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رمضان؛ ماه قدم نهادن 
در وادي تقوا

رمضان، ماهِ ضيافت اســـت، ضيافتي كه ميزبانش خالق هستي 
است و مهربان‌ترين مهربانان. ماهي كه همه در آن دعوت شده‌اند، نه 
مانند حج است كه تنها بر مستطيعان واجب باشد، نه خمس و زكات 
است كه بر ميزان خاصي از اضافه سود و مانده‌ درآمد و محصولات 
اختصاص يابد و نه حتّي چون نماز است كه در تمامي اياّم و حالات،‌ 

تكليف آن بر مسلمانان وظيفه باشد.
قرن‌هاست كه علما و متفكّران و عابدان ناصح، خَلق را به تكاليف 
و وظايفشان در اين ماه توصيه مي‌كنند و آنان را به درك هرچه بهتر 
و بيشتر اين فرصت بي‌نظير فرا مي‌خوانند. آثار قابل توجهی از علماي 
ديني، مربيّان اخلاق و حتّي ادبا و شعرا در فضيلت این ماه شریف در 
دسترس طالبان معرفت قرار دارد که کیی از آن آثار مفید، کتابی است 
بــا عنوان »آداب روزه‌داری، احوال روزه‌داران« که به اهتمام علیرضا 
مختارپور قهرودی تدوین و از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر 
شــده است. این کتاب مشــتمل بر گزیده‌ای از مجموعه‌ توصیه‌ها، 
نصایح، تحلیل‌ها و مواعظی است که در ماه‌های رمضان در طول ۲۲ 
سال ـ از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰ ـ در بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
ارائه شــده است. مخاطبان این مواعظ عموم مردم بوده‌اند، هرچند 
گاه این ســخنان در دیدار جمعــی از قاریان قرآن کریم، کارگزاران 
نظام اسلامی، نمازگزاران نماز جمعه، اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان، 

شاعران و... بیان شده‌ است.
بخش‌هایی از این کتاب در ســال گذشته در این ستون از نظر 
خوانندگان عزیز گذشــت. امســال نیز در طول ماه مبارک رمضان 
بخش‌های دیگری از بیانات معظم‌له را توتیای چشم خود خواهیم کرد. 

***
فوايد و آثار تقوا

تقوا در زندگى انســان، فوايد زيــادى دارد. از جمله‌ اين فوايد، 
يكى اين اســت كه انســانِ با تقوا م‌ىتواند خود را در لغزشگاهها و 
دست‌اندازهاى زندگى حفظ كند؛ ولى انسان ب‌ىتقوا، نم‌ىتواند. اگر 
انســان بتواند روح تقوا را، كه عبارت است از مراقبت دائم نسبت به 
خود و توجّه هميشــگى در اعمال و حتّى افكار خود و فعل و ترَكى 
كه به انسان منتسب م‌ىشود، در خود به وجود آورد، نتيجه‌اش اين 
م‌ىشــود كه در امتحانات الهى، سالم م‌ىماند. چون كه معناى تقوا 
عبارت است از توجّه و پاييدن خود؛ مراقبت كردن از خود و تن به 

غفلت ندادن.
برادران و خواهران من! امتحان، براى همه هست. وقتى در مقياس 
يك ملتّ ملاحظه كنيم، م‌ىبينيم همه‌ ملتّها، در فراز و نشيب زندگى، 
دچار امتحان م‌ىشوند. در مقياس افراد هم كه نگاه كنيم، همه‌ افراد 
دچار امتحان م‌ىشوند. امتحانها مختلف است؛ امّا هست. آنجا كه لذّتى 
بر ســرِ راهِ انسان پيدا م‌ىشود و نفْس انسان، به آن لذّت كه خلاف 
شــرع است، راغب م‌ىگردد، آنجا، جاى امتحان است. آنجا كه پولى 
سر راه انسان قرار م‌ىگيرد و انسان م‌ىتواند آن را به دست آورد، امّا 
خلاف قانون خدا و مقرّرات الهى است، جاى امتحان است. آنجا كه 
سخنى بر زبان انسان جارى م‌ىشود و آن سخن براى شخص انسان 
فايده دارد، امّا سخن باطلى است، جاى امتحان است. آنجا كه گفتن 
حرفى لازم است و خدا از انسان م‌ىخواهد كه آن حرف را بزند، امّا 
گفتن آن حرف خطر و زحمت در پى دارد، جاى امتحان الهى است. 
در مقياس امّتها و ملتّها كه حســاب كنيم، وقتى ملّتى به ثروت و 
قدرتى م‌ىرسد، به پيروز‌ىاى دست م‌ىيابد و به رشد علم‌ىاى نائل 
م‌ىگردد، آنجا جاى امتحان آن ملّت است. اگر ملتّها بتوانند در اوج 
قدرت، خودشان را سالم نگه دارند، از امتحان،سرافراز بيرون آمده‌اند. 
امّا اگر جمعيتها و ملتّها، آن‌وقت كه زحمت از سرشان كم شد، خدا را 
فراموش كردند، ناموفّق و سرافكنده از امتحان بيرون آمده‌اند. لذا، قرآن 
در سوره‌ كوتاه »نصر«، خطاب به پيغمبر )صلوات‌الله‌عليه (م‌ىفرمايد: 
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم. اذا جاء نصرالله و الفتح و رأيت النّاس يدخلون 
فى دين الله افواجا)1( اين، اوج قدرت يك نبى است كه خدا به او فتح 
و نصرت بدهد و مردم، گروه گروه در دين او وارد شوند. اينجا، جايى 
اســت كه انسان بايد مواظب خود باشد. لذا م‌ىافزايد: فسبّح بحمد 
ربك و اســتغفره انهّ كان توّابا2( در همان لحظه‌ پيروزى به ياد خدا 
باش. خدا را تســبيح كن و حمد بگو كه رويكرد اين همه توفيقْ نه 
كار تو، كه كار خداست. به خودت نگاه نكن؛ به قدرت الهى نگاه كن.

يك ملتّ، يك رهبرى حكيمانه و الهى مثل نبىّ‌اكرم )صل‌ىالله‌عليه‌وآله‌( 
در چنين جاهايى مواظب اســت كه امّت، راه خــود را گم نكند. تقوا 
اينجاست كه به داد يك ملتّ م‌ىرسد. اگر ملّتى با تقوا بود، راه پيشرفت، 
راه ايمان و راه بندگى خدا را ادامه خواهد داد. اگر ملتّها تقوا نداشــته 
باشــند، همان بلايى بر سرشان خواهد آمد كه ملتّهاى مقتدر دنيا در 
جاى جاى تاريخ به آن دچار شــده‌اند. آنها دچار غرور، دچار استكبار، 
دچار ظلــم، دچار بدرفتارى و دچار انحراف شــدند. مردم را منحرف 
كردند؛ دنيا را خراب و فاسد كردند و آخر هم خودشان سرنگون شدند. 
يك نمونه‌اش را در همين سالهاى نزديك، درباره‌ يكى از دو امپراتورى 
عظيم موجود در دنيا، مشاهده كرديد. اين، نتيجه‌ ب‌ىتقوايى است. همه‌ 
ب‌ىتقواهاى عالم چه افراد و چه ملتّها ســقوطى را بايد انتظار بكشند؛ 
و اين سرنوشتى اجتناب‌ناپذير است. به دنبال ب‌ىتقوايى، حتماً سقوط 

است. البتّه قبل از سقوط كامل، انحراف و فساد و خراب شدن است.
بیانات در خطبه‏هاي نماز جمعه‌ تهران ـ 1372/11/29. 

ـــــــــــــــــ
۱. سوره‌ نصر، آيات 1 و 2. 

2. سوره‌ نصر، آيه 3.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

جان دادن ماهی زنده در پلاستیک
س( آيا ماهى براى اينکه حلال باشد حتماً بايد روى خاک 
جان بدهد؟ مثلًا اگر ماهى را زنده بخريم و داخل پلاستيک 

بيندازيم تا جان دهد ‌اشکالى دارد؟
ج( ‌اشكال ندارد.

حکم رهن کامل 
س( خانه‌ای با رهن کامــل اجاره کرده‌ایم و بعد از اجاره 
متوجه شــدم رهن کامل صحیح نیست، برای اصلاح چه کار 

م‌یتوانم انجام دهم؟
ج( اگــر صاحب‌خانــه - با صرف‌نظر از قرارداد قبل - نســبت به 
تصرف شما در خانه راضی باشد، وظیفه‌ای ندارید، وگرنه، اجرت‌المثل 
مدت گذشــته را ضامن هستید و برای آینده باید برای قرارداد جدید 

اقدام کنید.

پوشاندن تمام پا مقابل نامحرم
س( آیا بانوان م‌یتوانند مچ پای خود را در مقابل نامحرم 

نپوشانند؟
ج( جایز نیست.

خداوند در آیه ۴۶ سوره انفال‌، درگیری گروه‌ها و افراد با یکدیگر را عامل 
سســتی و ناتوانی آنان در مقابله با دشمنان برمی‌شمارد. به این معنا که 
انســان‌ها و یا جوامع حتی در صورتی که نســبت به گــروه یا جامعه‌ای 
دیگر، از قدرت برخوردار باشــند، به ســبب درگیری گروه‌ها و افراد یک 
جامعه، دچار ضعف و سســتی می‌شوند. از این رو از مومنان می‌خواهد که 
خود را از عوامل اختــاف و تفرقه حفظ کنند و اجازه ندهند که اختلافات، 
آنان را در موقعیتی قــرار دهد که ناتوان از برخورد و تقابل با دشــمنان 
شوند و جامعه شان چنان نابود شــود که نام و نشانی از آنها باقی نماند.

ناتوانی  به  اگر  انســان  اما 
خویش آگاه شــود و به آن 
این  تا  می‌کوشد  کند،  اقرار 
ناتوانی را در ســایه قدرت 
بی‌پایان و مطلق الهی جبران 
کند. این گونه اســت که به 
مسیر هدایت وارد می‌شود و 
می‌کوشد تا با خدایی شدن 
خــود را از نواقص برهاند و 
کمالاتی را به دســت آورد 
که عجــز و ناتوانــی او را 
می‌کند. تبدیــل  قدرت  به 

اقرار به عجز در برابر خداوند 
همانند اقرار به فقر ذاتی خود 
و قدرت و غنای ذاتی الهی 
است که مسیر زندگی انسان 
را برای خدایی شدن متحول 
می‌سازد و بســتر مناسبی 
برای خودسازی و تزکیه در 
ســایه آموزه‌های وحیانی و 
می‌آورد. فراهم  آن  به  پرسش و پاسخعمل 
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بی‌نیازترین مردم
قال‌النبی)ص(: »اغن‌یالناس من لم یکن للحرص اسیرا«.

پیامبر گرامی)ص( فرمود: بی‌نیازترین مردم کسی است که اسیر 
حرص زدن نباشد. )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من لایحضره‌الفقیه، ج 4، ص 395

خود را برتر از دیگران نبینید!
زراره به امام باقر)ع( عرض کرد: ما خود را تراز و میزان می‌دانیم. 
پــس هرکس با ما موافق بود، او را دوســت می‌داریم و هرکس با ما 
مخالــف بود، از او بیزاری می‌جوییم؟ امام باقر)ع( فرمودند: ای زراره! 
گفتار خداوند از گفته تو درســت‌تر اســت. کجایند آنها که خداوند 
درباره‌شــان می‌فرماید: مگر ناتوانان از مردان و زنان و کودکان که نه 
چاره دارند و نه راه به جایی برند)نساء- 98(‌ کجایند کسانی که فقط به 
امید خدایند؟ کجایند آنان که کار نکی را با کردار بد به هم آمیختند؟ 
کجایند اصحاب اعراف؟ کجایند مولفه قلوبهم؟ آیا بر خداوند حتم است 

که گمراهان را به بهشت نبرد؟ )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج 4، ص 91

تربیت یعنی پرورش استعدادها 
و مبارزه با عادت‌ها

پرسش:
چگونه م‌یتوان عادت‌ها و فطرت‌های انسان را از یکدیگر 
تمییز داد و چه معیارها و شــاخص‌هایی در این رابطه وجود 

دارد؟
پاسخ:

تفاوت رفتارهای عادتی و فطری
عادت‌ها از نظر ظاهر در شــکل فطرت‌ها ظاهر می‌شــوند. مثل 
فطرت‌ها و عادت‌ها مثل کی جنس سالم و کیم جنس تقلبی است 
که به صورت و مارک آن جنس سالم و مرغوب می‌سازند که انسان 
وقتی که آن جنس نامرغوب و تقلبی را می‌بیند، آن را همان جنس 
ســالم و مرغوب می‌پندارد. عادت‌ها گاهی آنچنان در روح انســان 
اســتحکام پیدا میک‌ند که انسان خیال میک‌ند، اینها در سرشت او 

وجود داشته است.
در این رابطه معیارها و شــاخص‌هایی وجــود دارد که می‌توان 

براساس آنها عادت‌هاو فطرت‌ها را از کیدیگر تمییز داد.
دیدگاه موافق عادت‌های خوب

عده‌ای معتقدند که عادت خوب و بد دارد. یعنی ما دو گونه عادت 
داریــم: عادت‌های خوب و عادت‌های بد. عادت به کار خوب، خوب 
است و عادت به کار بد، بد است. پس باید دید انسان به چه چیزی 
عادت میک‌ند. اگر آنچه را که به او عادت میک‌ند خوب است، عادتش 
هم خوب است و اگر خود آن فعل قطع نظر از عادت بد است، عادت 
به آن نیز بد اســت، و تربیت عبارت است از فن تشیکل و به وجود 
آوردن عادت‌های خوب، یعنی ببینیم چه کارهایی خوب است و چه 
کارهایــی بد، و خودمان و اطفالمــان را به آن کارهای خوب عادت 

بدهیم و از عادت به کارهای بد پرهیز کنیم.
دیدگاه مخالف عادت 

1- عادت آگاهی را کاهش م‌یدهد
مخالفین عادت معتقدند عادت به کارهای خوب هم بد اســت، 
زیرا کار خوب تا آن وقت خوب است که به صورت عادت در نیامده 
باشــد، همین که به صورت عادت درآمد دیگر کار خوب نیســت. 
استدلال آنها این است که جوهر انسانیت دو چیز است: 1- آگاهی 
2- آزادی به تعبیر دیگر اندیشــیدن و عقل و اراده داشتن. در میان 
ارزش‌های انســانی، این دو ارزش یعنی آگاهی و آزادی عالی‌ترین و 
برترین ارزش‌ها اســت. عیب بزرگ عادت این است که هم آگاهی 
واندیشیدن انســان را کاهش می‌دهد و هم آزادی و ارادی بودن را 
از انســان سلب میک‌ند. چرا که انسان هرکاری را تا عادت نکرده از 
روی شناخت و کمال توجه انجام می‌دهد اما همین قدر که به کی 
کار عادت کرد، به صورت اتوماتکی و بدون توجه و ناآگاهانه آن کار 
را انجام می‌دهد. اگر انسان کی کاری را عادت نکرده باشد تا توجه 
نداشــته باشد، نمی‌تواند انجام بدهد، باید هوش و حواس خودش را 
در آن کار متمرکز کند، ونمی‌تواند توجه به چیز دیگر داشته باشد.

بنابراین عادت از آگاهی و توجه انسان میک‌اهد. نمازهای بی‌حضور 
قلب  چرا بی حضور قلب است؟ چون از روی عادت است.

2- عادت آزادی را هم کاهش م‌یدهد
عادت علاوه بر آگاهی از آزادی هم میک‌اهد. یعنی انسان را اسیر 
میک‌ند. ما در حالت اســارت و زندانی بــودن و غل و زنجیر، آن را 
احساس میک‌نیم. چون محسوس است و همه می‌بینیم و می‌گوییم 
اسارت، ولی اسارت انسان منحصر به اسارت بیرونی نیست. انسان از 
درون بیشتر اسیر می‌شود تا بیرون، و لذا آزادی معنوی ارج و ارزش 
بیشــتری دارد از آزادی بیرونی. اگر مردمی، قومی و ملتی از ناحیه 
درون آزاد و آزاده باشــند، ولو از بیرون اسیر باشند، اینها می‌توانند 
غــل و زنجیرهای بیرونــی را پاره کنند و در بیــرون هم به آزادی 
برسند، ولی اگر مردمی از درون اسیر باشند، ولو اینکه از بیرون هم 
آزاد باشند، دیگران به سهولت می‌آیند، اینها را به زنجیر میک‌شند. 
و اسیرشــان میک‌نند. آری هر عادتی در واقع کی اســارت است، و 
انسان اگر اسیر عادات خود شد دیگر به راحتی نمی‌تواند از این زندان 
اسارت خارج شود. زندگی مادی و پرتجمل انسان را در خودش حل 
و اســیر میک‌ند، زیرا به او عادت میک‌ند و دیگر نمی‌تواند در سطح 
کی زندگی غیرتجملاتی و عادی زندگی کند. ما درباره رسول خدا 
می‌خوانیم:»کان رسول‌الله خفیف‌المؤنه« رسول خدا)ص( انسان کم 
خرج و برجی بود و خود را به هزینه‌های سنگین کی زندگی اشرافی 
عادت نداده بود. انسان به هر اندازه که خودش را به اشیاء عالم عادت 
بدهد، در واقع خودش را به اشیاء وابسته و دلبسته کرده است، و به 
همین میزان آزادی خودش را فدا کرده و همه وجودش را اســیر و 
دربند کرده ‌اســت. به کی فرد معتاد به سیگار گفتند: چرا این قدر 
سیگار میک‌شی؟ گفت: من سیگار نمیک‌شم، سیگار من را میک‌شد! 
یعنی وقتی سیگار کشیدن عادت شد دیگر او اسیر سیگار است و در 
واقع سیگار او را میک‌شد! بنابراین عادت‌های انسان آزادی و قدرت 
انتخاب را از او سلب میک‌ند! البته برخی از عادت‌ها می‌تواند سبب 
تقویت اراده انســان شود که تا آن عمل مثل شجاعت انجام نشود، 
آن صفت در انســان رشد نمیی‌ابد و منشــأ قوت اراده او نمی‌شود! 
بنابراین تربیت یعنی کنار گذاشــتن عادت‌ها و پرورش استعدادها و 
فطریات همانند کی باغبان که کارش پرورش بذرها و دانه‌هاســت 

نه ساختن آنها.

صفحه 7
سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
۳۰ شعبان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۲۱

ناتوانی موجودات
عجز در اصل به معنای موخر بودن از چیزی اســت و ضد 
آن را قدرت گفته‌اند. هر گاه واژه عجز و برابر فارسی آن ناتوانی 
به کار می‌رود به معنای نداشــتن قدرت از اجرای کاری است. 
این اصطلاحی است که در کاربردهای عجز در فرهنگ قرآنی 
و مسلمانان، معروف است. در اینجا نیز همین معنا مراد است. 
بنابراین هنگامی که از انسان عاجز و ناتوان سخن به میان می‌آید، 
مراد کسی است که قدرت بر انجام کاری ندارد.)مفردات الفاظ 

قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص ۵۴۷(
خداوند در آیات متعددی از قرآن از جمله در آیه ۶۴ سوره 
مائده و ۱۳۴ سوره انعام، با‌ اشاره به قدرت مطلق خود، هرگونه 
عجــز، ناتوانی و درماندگی را از خود تنزیه میک‌ند. در آیه ۳۳ 
سوره احقاف با ‌اشاره به آفرینش هستی و موجودات و ربوبیت 
همه آنها، ناتوانی و خســتگی را از خود مبرا دانســته و در آیه 
۱۳۳ سوره نساء و ۱۳۳ و ۱۳۴ سوره انعام ، مهلت‌دهی خدا به 
انسان‌ها را ناشی از مشیت وی معرفی میک‌ند و عجز و ناتوانی 

را در این زمینه از خود دور می‌شمارد.
خداوند با‌ اشاره به قدرت مطلق خود ، همه موجودات هستی 
را تحت ربوبیت و حاکمیت خود معرفی میک‌ند و در آیه ۱۰۹ 
سوره بقره مدارا کردن با توطئه‌گران و کافران را به معنای عجز 
خداوند ندانسته و آن را از باب امتحان و امهال می‌داند. آنگاه در 
آیه ۴۴ سوره فاطر به ناتوانی همه موجودات هستی از عاجز کردن 
خداوند توجه می‌دهد و در آیه ۵۱ ســوره حج و ۵ و ۳۸ سوره 
سبا روشن می‌سازد که هر تلاشی بر ضد حتی آیات خداوند به 
شکست می‌انجامد و کسی نمی‌تواند خداوند را در کاری عاجز 

و ناتوان کند و قدرت را از وی سلب نماید.
این در حالی اســت که همه موجودات دیگر در هر مقام و 
منزلتی که باشند، از عجز و ناتوانی ذاتی برخوردارند. از این رو 
ابلیــس با همه ادعا، تکبر و غرورش، در نهایت اعتراف به عجز 
و ناتوانــی خویش میک‌ند و می‌گوید که حتی در گمراه کردن 
انسان‌ها تنها می‌تواند شماری اندک از آنها را گمراه کند)حجر 
آیات ۳۲ تا ۴۲ و اسراء آیات ۶۱ تا ۶۵ و نیز ص آیات ۷۵ و ۸۲ 
و ۸۳( بنابرایــن ابلیس نیز با همه آن ادعای برتری خویش، از 
مسدودکردن راه‌های نجات و سعادت همه آدمیان ناتوان است 
)اعــراف آیات ۱۱ و ۱۷( و نمی‌تواند بر مومنان متوکل بر خدا 

سلطه و حکومتی بیابد.)نحل آیات ۹۸ و ۹۹(
عجز انسان و جنیان

انســان نیز در دنیا و قیامت از بسیاری از امور عاجز است. 
این عجز در قیامت برای کافران آشکارتر و روشن‌تر است؛ زیرا 
در آنجا در میی‌ابند که هیچ قدرت و توانی برای خروج از آتش 
دوزخ ندارند و یار و یاوری پیدا نمیک‌نند.)طارق آیات ۹ و ۱۰(

عجز انسان در امور بسیاری اتفاق می‌افتد که از آن جمله 
می‌توان به عجز انسان‌ها از دفع مرگ و‌گریز از آن )آل عمران 
آیــه ۱۶۸ و واقعه آیات ۸۳ و ۸۷(، عجز در برابر قدرت مطلق 
خداوندی)آل عمران آیات ۱۵۴ و ۱۶۰(، عجز از دســتیابی به 
تمــام آرزوهای خویش)نجم آیات ۲۴ و ۲۵(، عجز و ناتوانی از 
دستیابی به علم مطلق الهی)بقره آیه ۲۵۵( ، عجز از فراگیری 
تعالیم وحی بدون تعلیم و آموزش پیامبران)بقره آیه ۲۳۹( عجز 

رسول گرامي اسلام)ص( در آخرين روزهاي ماه 
شعبان با ايراد خطبه‌اي نوراني که به خطبه شعبانیه 
معروف اســت، برخــی آداب روزه‌داری و وظايف 
روزه‌داران در ماه مبارك رمضان را تبیین كردند که 

در ادامه از نظر خوانندگان عزیز م‌یگذرد.
 ***

اي مردم! 
ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به سوي شما روكرده 
اســت. ماهي كه نزد خدا، بهترين ماه‌هاســت و روزهايش 
بهترين روزها و شــب‌هايش بهترين شب‌ها و ساعت‌هايش 
بهترين ساعت‌هاســت؛ ماهي كه در آن شما را به مهماني 
خدا دعوت كرده‌اند و شما در آن از اهل كرامت خدا شده‌ايد. 
نفس‌های شــما در آن ثواب تسبيح و ذكر خدا دارد و 

خواب شما ثواب عبادت.
 اعمال شــما در آن پذيرفته اســت و دعاهاي شــما 
مســتجاب؛ پس از پروردگار خويش با نيت‌های راستين و 
دل‌هــای پاك، بخواهيد كه توفيــق روزه اين ماه و تلاوت 

قرآن در آن را به شما عنايت فرمايد.
 شــقي و بدبخت، كسي است كه در اين ماه بزرگ، از 

آمرزش خدا بي‌بهره باشد. 
در اين ماه با گرسنگي و تشنگي‌تان، گرسنگي و تشنگي 

روز قيامت را به ياد آوريد.
به فقيران و درماندگان كمك و تصدق كنيد.

به پيران و كهنسالان احترام و ارج بنهيد. 
به كودكان‌تان ملاطفت و مهرباني كنيد.

با خويشاوندان ارتباط داشته باشيد.

اقـرار بـه عجز در پیشگاه خدا 
گـامی بـه سوی خودسـازی

مهدی فتوحی

مروری بر خطبه شعبانیه پیامبر اکرم)ص(

آداب و وظایف روزه‌داری
درهاي بهشــت در اين ماه گشــوده اســت، از پروردگار خــود بخواهيد 
كه آنهــا را بر روي شــما نبندد و درهاي جهنم در اين ماه بســته اســت، 
از خــدا بخواهيد كه آنها را بر روي شــما نگشــايد. شــياطين در اين ماه 
در غــل و زنجيرند. از خــدا بخواهيد كه آنها را بر شــما مســلط نگرداند. 

هر كه اخــاق خــود را در اين ماه 
بگذرد،  از صراط آســان  كند،  نكيو 
آن روز كــه قدم‌هــا بــرآن بلغزد.

 هر كه دراين مــاه كارهاي غلامان و 
مســتخدمان خود را سبك گرداند، 
خدا در قيامت حساب او را آسان كند. 
هر كه در اين ماه از آزار رســاندن به 
مردم خودداري كند، حق تعالي، روز 
قيامت، خشــم خود را از او باز دارد.

***
برترين اعمال در اين ماه 
پرهيز از محرمات است. 

هر موجودی غیر از خدا، دارای حدود و مرزهایی است که وی را محدود م‌یکند؛ زیرا تنها خداوند است که کمال مطلق است و هیچ حد و مرزی را بر نم‌یدارد. اقرار 
به نقص و محدودیت که از آن به عجز و ناتوانی نیز یاد م‌یشــود، به معنای آگاهی نســبت به وضعیت خود است. چنین آگاهی، به انسان یا هر موجود دیگری، این 
امکان را م‌یبخشد تا تلاش کند خود را از نقص برهاند و راهی به سوی کمال و خروج از محدودیت بردارد و آن را دست کم به کمترین وضعیت ممکن کاهش دهد.

نویسنده در این مطلب به تحلیل قرآن درباره نقش و کارکرد عجز در زندگی انسان‌ها پرداخته و علل و عوامل آن را بر اساس تحلیل قرآنی ارائه کرده و نقش اقرار 
به عجز را در رشد و کمال انسان بررسی کرده است.

آدمیان از آگاهی بر همه اسرار و ملا‌کهای افعال خداوندی)طه 
آیه ۱۱۰(، ناتوانی از ارائه کتابی برتر و هدایتک‌ننده‌تر از کتب 
آسمانی )قصص آیات ۴۸ و ۴۹(، عجز از درک زمان وقوع قیامت 
)اعراف آیه ۱۸۷ و یوسف آیه ۱۰۷(، عجز انسان‌ها از شمارش 
نعمت‌های الهی )ابراهیم آیه ۳۴ و نحل آیه ۱۸(‌اشاره کرد که 

تنها نمونه‌های کوچکی از عجز و ناتوانی انسان هاست.
خداوند در آیه ۷۰ ســوره نحل و ۵ ســوره حج از ناتوانی 
برخی از انسان‌ها حتی از یادگیری مسائل جزیی خبر می‌دهد 
که به سبب پیری و کاهش قوای ادارکی پدید می‌آید. این بدان 
معناست که انسان‌ها حتی از آموزش اموری عاجز می‌شوند چه 

رسد که بخواهند به کاری بپردازند و آن را انجام دهند.
اصولا از نظر قرآن همه موجودات هستی از جمله موجودات 
اهل زمین از جن و انس، در مقابل خواست و اراده الهی ناتوان 
هســتند و بی‌اراده و مشــیتی او قدرتی ندارنــد و یا ناتوان از 
بهک‌ارگیری قدرت خود در انجام کاری می‌شوند، زیرا خواست و 
اراده الهی مقدم بر خواست و اراده انسانی و یا هر موجود دیگری 
اســت. بنابراین اراده الهی می‌تواند همان‌گونه که قدرت انسان 
را ســلب کند می‌تواند او را در استفاده از قدرت، ناتوان سازد.

)مائده آیه ۱۷( از این رو جنیان مومن، به ناتوانی خود در برابر 
اراده ، مشیت و قدرت الهی اقرار و اعتراف میک‌نند)جن آیات 
۱ و ۱۲ و الرحمن آیه ۳۳( آنان بر این باورند که نمی‌توانند از 
سیطره و حکومت خداوندی فرار کنند چه رسد که خداوند را 

عاجز و ناتوان سازند.
خداوند در آیه 76 سوره نحل، در تمثیلی به مقایسه قدرت 
خداوند و عجز موجودات هستی اشاره میک‌ند و مخلوقات در 
مقایسه با خدا را همچون افراد لال، ناتوان از اجرای کاری معرفی 
میک‌ند. این بدان معناســت که هرکسی در هر مقام و منزلتی 
باشد نسبت به خداوند، موجودی ناتوان و عاجز است؛ حال چه 

برسد که بتواند خداوند را در کاری عاجز کند.
عوامل عجز انسان

عجز در انسان در مقایسه با خداوند، عجز ذاتی است، ولی 
نسبت به دیگران می‌تواند به سبب علل و عواملی رخ دهد. به 
این معنا که برخی از ناتوانی‌ها در انسان به سبب عوامل درونی 

و بیرونی پدید می‌آید.
خداوند در آیه ۴۶ ســوره انفــال‌، درگیری گروه‌ها و افراد 
با کیدیگر را عامل سســتی و ناتوانی آنان در مقابله با دشمنان 
برمی‌شمارد. به این معنا که انسان‌ها و یا جوامع حتی در صورتی 
که نسبت به گروه یا جامعه‌ای دیگر، از قدرت برخوردار باشند، 
به ســبب درگیری گروه‌ها و افــراد کی جامعه، دچار ضعف و 
سســتی می‌شوند. از این رو از مومنان می‌خواهد که خود را از 
عوامل اختلاف و تفرقه حفظ کنند و اجازه ندهند که اختلافات، 
آنــان را در موقعیتی قرار دهــد که ناتوان از برخورد و تقابل با 
دشمنان شوند و جامعه شان چنان نابود شود که نام و نشانی 

از آنها باقی نماند.
از دیگر عوامل اکتســابی عجز و ناتوانی در انسان می‌توان 
به رفتارها و اعمالی‌اشاره کرد که توان ادراکی آدمی را از میان 
می‌برد و منابع و ابزارهای شــناختی را فاســد و تباه می‌سازد. 
کسانی که از مسیر توحید و هدایت الهی بیرون می‌روند دچار 
بیماری‌های می‌شوند که قدرت شنوایی، بینایی و حتی نطقشان 

را می‌گیرد)بقره آیات ۶ و ۷ و ۱۸ و ۱۷۱ و اعراف آیه ۱۷۹ (
اگر این رفتار نادرست ادامه یابد، در نهایت قلب و عقلشان 
که قدرت شناخت حقایق و تحلیل آیات و نشانه‌ها را به انسان 
می‌دهد، مهر زده می‌شود و شخص نمی‌تواند از نشانه‌های جهان 

درسی بر‌گیرد و راه خود را از چاه باز شناسد و مسیر درست را 
برگزیند و در آن حرکت کند.)بقره آیات ۶ و ۷ و نیز نحل آیات 

۱۰۷ و ۱۰۸ و اسراء آیات ۴۵ و ۴۶(
خداوند کفر را عامل عجز و ناتوانی انسان‌ها معرفی میک‌ند 
که موجب می‌شــود تا آیات وحیانی را نشنوند و از آن درس و 
عبرت نگیرند.)کهف آیات ۱۰۰ و ۱۰۱( این گونه است که گرفتار 
غفلتی از خدا و اهداف آفرینش می‌شوند که ناتوان از درک پیام‌ها 
و آیات پیام‌آوران الهی می‌شــوند.)اعراف آیه ۱۷۹ و نحل آیات 

۱۰۷ و ۱۰۸ و کهف آیات ۱۰۰ و ۱۰۱(
اقرار به ناتوان‌ی، آغاز بیداری و تزکیه

بســیاری از مردم با آنکه از انجام بسیاری از کارها ناتوان 
هســتند ولی چنان گرد غرور و تکبر بر دامنشــان نشسته و 
چشمانشــان را غبار اندود ساخته است که نمی‌توانند عجز و 

ناتوانی خویش را ببینند و آن را بپذیرند و به بازسازی نواقص و 
ناتوانی‌های خویش بپردازند.

اما انسان اگر به ناتوانی خویش آگاه شود و به آن اقرار کند، 
میک‌وشد تا این ناتوانی را در سایه قدرت بی‌پایان و مطلق الهی 
جبران کند. این گونه است که به مسیر هدایت وارد می‌شود و 
میک‌وشد تا با خدایی شدن خود را از نواقص برهاند و کمالاتی 
را به دست آورد که عجز و ناتوانی او را به قدرت تبدیل میک‌ند.

کیی از علت‌های گمراهی بشــر آن است که برای دیگران 
قدرت‌های زیاد و فوق‌العاده‌ای قائل می‌شود و آنان را حتی در 
حد معبود خویش بالا می‌برد. از جمله می‌توان به بت‌پرستان، 
طاغوت‌پرســتان و ستاره‌پرستان اشاره کرد که برای طاغوت و 
جبت قدرت‌های بی‌پایان یا نامحدودی را قائل می‌شوند و آنان 
را در حد خدا بالا می‌برند و به اطاعت و عبادت آنان می‌پردازند. 
از ایــن رو گمراه می‌شــوند و در نهایت در دام عجز ناپیدا و یا 

پیدای آنان می‌افتند.
اگر انسان از عجز هر کسی غیر از خداوند و قدرت مطلق و 
بی‌پایان الهی آگاهی و علم میی‌افت و متوجه آن می‌شد، هرگز 
به خدایان دروغین ایمان نمی‌آورد و برای رهایی از نواقص موجود 
در خود به نواقصی دیگر وابسته نمی‌شد. خداوند در آیات ۶۲ و 
۶۵ سوره انبیاء به داستان بت‌پرستی قوم ابراهیم ‌اشاره میک‌ند 
و در آنجا روشن می‌سازد که بت‌پرستان برای رهایی از نقص و 
عجز خود به بتان ایمان می‌آورند و با آنکه حضرت ابراهیم‌)ع( با 
دلیل و برهان قاطع‌، ناتوانی بتان را اثبات میک‌ند و مردمان نیز به 
آن اقرار میک‌نند ولی تن به این اقرار خود نمی‌دهند و همچنان 
در پی کســانی می‌روند که از حفاظت خود ناتوان هستند‌، چه 

رسد که به حفاظت دیگران بپردازند.
برخی دیگر نیز به ابلیس پناه می‌برند و شــیطان پرست 
می‌شوند؛ زیرا بر این باورند که شیطان و اهریمن دارای قدرت 
بسیاری است و می‌تواند آنها را حفظ کرده و عجز و ناتوانی بشر 
را جبران کند. این در حالی است که ابلیس با همه تکبر و غرور 
و خودپسندی‌اش‌، به عجز و ناتوانی خود اقرار دارد )حجر آیات 

۳۲ تا ۴۲ و اسراء آیات ۶۱ تا ۶۵( ولی این بشر نادان و جاهل 
او را قادر و توانا می‌شمارد و معبود خویش قرار می‌دهد. داستان 
این مردمان جاهل همانند آن گروهی است که برای مراد خویش 
کرامات بسیاری قائل بودند و مراد از آن سرباز می‌زد ولی مریدان 
می‌گفتند که دروغ می‌گوید خودش این کرامات را دارد و تواضع 

و فروتنی میک‌ند.
اقرار آدمی به عجز خود موجب می‌شود تا مشکل را در خود 
شناسایی کرده و به بازسازی خود برای تقویت خویش بپردازد 
و آن نقــص را با کمالی جبران کند. خداوند در آیاتی از قرآن 
ناتوانی و عجز را عاملی برای تخفیف در تکالیف الهی چون روزه 
)بقــره آیات ۱۸۳ و ۱۸۴( جهــاد )توبه آیات ۸۸ و ۹۱ و ۹۲ و 
فتح آیات ۱۶ و۱۷( می‌داند و ناتوانی جسمی و عقلی را موجب 

رفع عذاب معرفی میک‌ند)نساء آیات ۹۷ و ۹۸( 
بنابراین آگاهی به ناتوانی و اقرار به آن خود می‌تواند عاملی 
برای شناخت درست موقعیت بشر و تصحیح و اصلاح خود از 
طریق ایجاد وابســتگی کامل به خدا شود. این گونه است که 
انسان می‌تواند در سایه قدرت مطلق خداوند به قدرتی بی‌نظیر 
دست یابد و مسیر زندگی خویش را متحول سازد و به مقاماتی 
دست یابد که حتی ابلیس مغرور و متکبر با هزاران سال عبادت 

به آن دست نیافته است.
اقرار به عجز در برابر خداوند همانند اقرار به فقر ذاتی خود 
و قدرت و غنای ذاتی الهی است که مسیر زندگی انسان را برای 
خدایی شدن متحول می‌سازد و بستر مناسبی برای خودسازی 
و تزیکه در سایه آموزه‌های وحیانی و عمل به آن فراهم می‌آورد.
این در حالی است که ادعای دروغین قدرت می‌تواند وی 
را در مسیری قراردهد که به دور از خودسازی و بازسازی توان 
و ظرفیت‌های بشری می‌باشد و زمانی به خود می‌آید که دیگر 
بســیار دیر شده و نتوانسته است با خدایی شدن با استفاده از 
آموزه‌های وحیانی در جایگاه و منزلت رفیع شــرافت و کرامت 
انســانی قرار گیرد. بنابراین ، بیداری و هوشیاری انسان در هر 
زمانی به معنای رهایی از نواقص و حرکت به سوی جبران آن 

با کمالات مطلق الهی است که تنها از عهده انسان برمی‌آید.
بنابراین عجز ذاتی انسان در کنار عجز اکتسابی وی نباید 
مانع رشــد و کمال او شود بلکه می‌بایست خود عاملی سازنده 
برای رشد و بالندگی و حرکت در مسیر شدن‌های کمالی گردد 
و به عنوان موتور محرکه عمل کند و او را به اصلاح و تصحیح 

خود وادار سازد.

زبان خود را از گفتار ناشايست نگاه داريد.
ديــدگان خود را از ديــدن ناروا و حرام بپوشــانيد و 
گوش‌های خود را از شنيدن آنچه نادرست است، بازداريد. 
با يتيمان مردم مهرباني كنيد تا بعد از شــما با يتيمان 

شما مهرباني كنند.
 از گناهان خود به سوي خدا توبه و بازگشت كنيد.

 در اوقات نماز، دســت‌های خود را به دعا برداريد، زيرا 
كه وقت نماز، بهترين ساعت‌هاســت و در اين اوقات، حق 
تعالي با رحمــت، به بندگانش مي‌نگرد و اگر با او مناجات 
كنند، پاسخشــان دهد و چنانچه او را ندا دهند لبيك‌شان 

گويــد و اگر از او بخواهند عطا كنــد و چون او را بخوانند 
مستجاب‌شان گرداند. 

  اي مردم! 
جان‌هايتان در گرو اعمال شماست، پس با طلب آمرزش 

از خدا، آنها را از گرو خارج كنيد. 
پشت شما از بار گناهان سنگين است، پس با طول دادن 
سجده‌ها، آنها را سبك گردانيد و بدانيد كه حق تعالي به عزت 
خود سوگند ياد كرده است كه نمازگزاران و سجده‌كنندگان 
در ايــن ماه را عذاب نكنــد و در روز قيامت آنها را از آتش 

دوزخ در امان دارد. 
اي مردم! 

هر كه از شما روزه‌دار مؤمني را در اين ماه افطار دهد، 
نزد خدا پاداش بنده آزاد كردن و آمرزش گناهان گذشته‌اش 
را خواهد داشت. برخي از اصحاب گفتند: يا رسول‌الله! همه 
ما قادر به انجام آن نيســتيم. حضرت فرمود: با افطار دادن 
روزه‌داران، از آتش جهنــم بپرهيزيد، اگرچه به نصف دانه 

خرما و يا يك جرعه آب باشد. 
اي مردم! 

هــر كه اخلاق خــود را در اين ماه نيكو كند، از صراط 
آسان بگذرد، آن روز كه قدم‌ها برآن بلغزد.

 هر كه دراين ماه كارهاي غلامان و مســتخدمان خود 
را سبك گرداند، خدا در قيامت حساب او را آسان كند. 

هر كه در اين ماه از آزار رساندن به مردم خودداري كند، 
حق تعالي، روز قيامت، خشم خود را از او باز دارد.

 هــر كه در اين ماه يتيم بي‌پدري را گرامي دارد، خدا 
او را در قيامت عزيز گرداند. هركه در اين ماه صله‌رحم كند 
و با خويشــان بپيوندد، خدا او را در قيامت به رحمت خود 
واصــل گرداند و هركه در اين ماه رابطه‌اش را با خويشــان 
قطع كند، خداوند در قيامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.

 هركه در اين ماه نماز مستحبي بپا دارد، خداوند او را از 
آتش جهنم برهاند و كسي كه نماز واجبي به‌جا آورد، خداوند 
ثواب هفتاد نماز واجب در ماه‌های ديگر را به او عطا كند. 

هر كه دراين ماه بســيار بر من صلوات فرستد، خداوند 
كفه سبك اعمال او را سنگين گرداند. 

كسي كه در اين ماه يك آيه از قرآن تلاوت كند، ثواب 
كسي را دارد كه در ماه‌های ديگر قرآن را ختم كرده باشد. 

اي مردم! 
درهاي بهشــت در اين ماه گشــوده است، از پروردگار 
خود بخواهيد كه آنها را بر روي شما نبندد و درهاي جهنم 
در اين ماه بســته است، از خدا بخواهيد كه آنها را بر روي 
شما نگشايد. شياطين در اين ماه در غل و زنجيرند. از خدا 

بخواهيد كه آنها را بر شما مسلط نگرداند. 
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